در دل گریسته ام بسیار
بی که لبانم را از لبخند محروم کرده باشم

با خود ستیر کرده ام بسیار

بی آنکه دستانم جز برای در آغوش کشیدن باز شده باشد

با سر سخن گفته ام بسیار

بی که چشمانم رازهای های کوچکم را فاش کرده باشند.

 کودک مانده ام

در این پیکر سالخورده

که در آینه به حیرت نگاهم می کند

 و چیزی از چهره ام نمی خواند

سکوت رفیقی است

که تا گور می تواند با تو باشد
از آن پس را نمی دانم

نخواهم دانست

که ادامه می دهد

یا با من ساکت می شود

مثل افتادن سنگی کوچک
در دوایر محو شونده برکه ای خاموش

مثل عبور شهابی ثاقب از آسمان بی خبری

مثل رها شدن تیری

که هدف را دوست نداشته باشد

در سینه خوانده ام بسیار
بی آنکه در دستانم گلی رسته باشد
برای هدیه به عشقی که

در سکوت آب می شود.
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